
 

  مضارع در آیاتبر سر فعل  »قد« معناشناسی حرف
  ١علی جعفرطیاری

  چکیده
چراکـه معـانی  ؛در استعمالات بر محققان پوشـیده نیسـت »قد« اهمیت تشخیص معنای مناسب

خصـوص آیـات قـرآن  به ،مختلفی برای هر حالت توسط نحات ارائه گردیده و هرکدام در فهم متن
بر سر فعـل  »قد« قرآنی از حرفهای  در این مقاله با تمرکز بر شاهدمثال .کریم بسیار اثرگذار است

بندی نظرات مختلـف مـا را بـه ایـن  جمع .لغت و تفسیر بررسی شد ،نظر دانشمندان نحو ،مضارع
 ؛شـود برداشـت می »قـد« شاهد مثال قرآنی فقط معنای تحقیق از حـرف ٨نتیجه رساند که در هر 

عانی تقلیـل و تکثیـر نیـز در طور کلی از اعتبار ساقط بوده و م به ،شده چون تعدادی از معانی مطرح
 معنـای ،اما در استعمالات دیگر قرآن و کتـب مختلـف ،شود از سیاق کلام فهمیده نمی ،این آیات

به حسب شرایط کلام متفاوت است و باید با توجه به جملات ماقبل و مابعد معنای صـحیح  »قد«
  .را پیدا کرد

  .تکثیر ،تقلیل ،تحقیق ،ربّما ،»قد« حرف :واژگان کلیدی
   

                                                                          
  قم. ؟رحهما؟طلبه پایه دوم مدرسه شهیدین .١
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 مقدمه .١
کشف معنای مفردات آیات قرآنی است که از طریق آشنایی دقیـق  ،اولین مرحله در فهم قرآن کریم

حروف نیـز نقشـی بسـیار اساسـی در  ،البته در این بین .با هیئت و ماده کلمات حاصل خواهد شد
  .ندها چون حلقه وصلی ما بین جملات و مفردات هست  چراکه آن ؛معنای متون دارند

از طرف نحات معانی مختلف و در بعضی مواقع متضاد نسبت به یـک حـرف بیـان  ،ازسویی
 »قـد« شـدن داخل .شود و تشخیص معنای مناسب هر مجال از اهمیت زیادی برخوردار است می

انتخاب هر  .است که مورد اختلاف مفسران بزرگ است بر سر فعل مضارع یکی از مجالات مهمی
  .سزایی در درک مفاهیم والای آیات قرآن کریم دارد تأثیر به ،»قد« شده در مطرحیکی از معانی 

توجهی صورت نگرفتـه اسـت بـه  درباره این موضوع تا به الان متأسفانه تحقیقات شایان و قابل
 ؛به رشته تحریر درآمده است ،به زبان فارسی »قد« های برگردان جز سه مقاله که در رابطه با چالش

نوشـته علـی  »چالش مترجمان قرآن در برگردان ادوات تقلیل و تکثیر به زبـان فارسـی« ،مقاله اول
های فارسـی قـرآن کـریم و  های برگردان قد در ترجمـه چالش« ،مقاله دوم ،١٣٩۴صابری در سال 
شـیوه برخـورد « ،و مقاله سوم ١٣٩٧نوشته زهرا اسماعیلی و علی صابری در سال  »راهکارهای آن

نوشـته حسـین خـانی کلقـای و فاطمـه  »ربّ و کـم ،سی قرآن با برگردان ادوات قدهای فار ترجمه
  .١۴٠٠سواری در سال 

 »معنا شناسی حرف قد و اسلوب ماضی نقلی در زبـان عربـی« ای با عنوان نامه همچنین پایان
 »قـد« توسط حجت الاسلام و المسلمین سید شهاب الدین دعایی به صورت عام بـه معناشناسـی

  .چاپ نرسیده است اما هنوز به ،پرداخته
هنگام قرارگرفتن بـر سـر  »قد« به صورت اختصاصی معنای ،در این مقاله برخلاف آثار پیشین

 ،که تحقیقـات گذشـته درحالی .شود فعل مضارع از دیدگان مفسرین و دانشمندان ادبی بررسی می
قـدر کـافی بـه آن  و یـا بهمغفول گذاشته  ،رغم اهمیت آن را علی »قد + فعل مضارع« معنای ترکیب
  .نپرداخته بودند

شده در بین مفسران  در سطور این نوشته بر آن هستیم تا بررسی مفصلی نسبت به نظرات اتخاذ
بزرگ ادبی و همچنین آراء نحات بزرگ درخصوص دخول قد بر سـر فعـل مضـارع در قـرآن کـریم 

  .داشته باشیم
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ابتدا به نظـرات نحـات و لغویـون  ،نحوی بعد از معرفی اجمالی این حرف و بعضی از احکام
پرداخته و در نهایت نظر مفسران ادبی را در مـورد آیـات قرآنـی شـامل ایـن اسـلوب  »قد« پیرامون

  .کنیم بررسی می

  شناسی مفهوم .٢
  :پردازیم به توضیح اجمالی این مفهوم و فعل مضارع می، در متن مقاله» قد« قبل از بررسی مفصّل

  »قد« .١ـ٢
لفظی که برای معنایی وضع شده و جزء ( است که با توجه به تعریف کلمه حرفی از حروف معانی» قد«

و هماننـد  )١٠  ص، ١٣٨۶، شیخ بهایی( آید حساب می زیرمجموعه آن به)، کند آن بر جزء معنا دلالت نمی
  )٧  ص، ١٣٧٩، رضی استرآبادی( .شود برای آن بناء تعریف نمی، علت عدم تصرّف غالب حروف به

  فعل مضارع .٢ـ٢
شود و بنـابر نظـر مشـهور بـر زمـان  آغاز می» نـ  یـ  تـ  أ« فعلی است که با یکی از حروف زائد

  )٢۴  ص، ١  ج، ق ١۴٣١، سیوطی؛ ٣٠٢  ص، ٢  ج، ق ١۴٢٠، مبرد( .کند حال یا آینده دلالت می

  »قد« وجوه استعمال .٣
  .حالت اسمی و حالت حرفی ؛رود در دو موضع به کار می »قد«

  حالت اسمی .١ـ٣
  :استعمال اسمی دارد ،در دو مقام »قد«

 ،در ایـن مـورد .شـود باشد و به اسم بعد از خـود اضـافه »حَسْب« معنای که به هنگامی )الف
 ».حَسْـبی« بـه معنـای »قَدنی« :مانند ؛آوردن نون وقایه هنگام اضافه شدن به یاء متکلم جائز است

  .ناء بر سکون برای این اسم شنیده شده استهر دو حالت اعراب و ب ،در این صورت
. در این حالت ناصب مابعد خود اسـت. باشد» کفی« معنای هنگامی که اسم فعل و به) ب

، حسـن بـن قاسـم مـرادی( .آوردن نـون وقایـه لازم اسـت، یاء متکلم باشـد، که منصوب درصورتی
  )٢۵٢  ص، ق  ١۴١٣
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  حالت حرفی .٢ـ٣
شـرط  .شـود وجه بر جملـه اسـمیه داخـل نمی فعلیه دارد و به هیچحرفیه اختصاص به جمله  »قد«

مشـروط بـه  ،تصرّف فعل اسـت و درآمـدن آن بـر سـر فعـل مضـارع ،آمدن آن بر سر فعل ماضی
 )٢۵٣  ص، ق ١۴١٣، حسن بن قاسم مـرادی( .مجردبودن از هرگونه ادات جازم یا ناصب یا تنفیس است

 ،حسـاب آمـده و بـه جـز قَسَـم یک جزء واحد به ،از آنو فعل مضارع بعد  »قد« ذکر است که قابل
ــااین )۴۴۵  ص، ۴  ج، ١٣٨۴، رضــی اســترآبادی( ،شــود چیــزی مــابین آن دو فاصــله نمی  ،وجود امــا ب

  )٢٩٨  ص، ٢  ج، ق ١۴٠۴، عضیمه( .تواند بر آن دو مقدم شود طلب نیست و معمول فعل می صدارت
در کـلام  »قـد« جملـه مصـدّر بـه همچنین نحات بعضـی مواضـع شـایع را بـرای قرارگیـری

جملـه « ،»جمله جـواب شـرط ظـاهر یـا شـرط مقـدر« توان به ازجمله این موارد می ؛اند برشمرده
  .اشاره کرد »جمله جواب قسم« و »حالیه

 ...﴿ :ماننـد )هـا مطلقا چه با وجود نواسخ و چـه بـدون آن( »جمله صغری« بر سر »قد« وقوع
غْفُسُهُمْ فَغſَْ طَائفَِةً مِنْكُمْ وَطَ 

َ
تْهُمْ أ هَمَّ

َ
ِيـنَ  ...﴿ :مانند »مقول قول« )١۵۴، آل عمران( ،﴾...ائفَِةٌ قدَْ أ َّȆفَقُـولُ ا

َقِّ  صَـانَتْكُمْ ﴿ :ماننـد »جملـه وصـفیه« )۵٣، اعـراف( ،﴾...نسَُوهُ مِنْ قَبْلُ قدَْ جَاءَتْ رسُُلُ رَبِّنَا بـِالحْ
َ
ـا أ وَلمََّ

َ
أ

صَبْتُمْ 
َ
Ŕَّ هَذَامُصِيبَةٌ قدَْ أ

َ
قدَْ جَاءَكُمْ بصََـائرُِ ﴿ :مانند »جمله مستأنفه« و )١۶۵، آل عمران( ﴾...مِثْليَْهَا قلُتُْمْ ك

، ق ١۴٠۴، عضـیمه( .نیز در زبان عربی و قرآن کریم مشـاهده شـده اسـت )١٠۴، انعـام( ﴾...مِنْ رَبِّكُمْ 
  )٣٠٢ـ٣٢۴  ص، ٢  ج

بـه جهـت تمرکـز بـر  ،شـده به موضـوع انتخابلازم به یادآوری است که در این مقاله باتوجه 
میان  از توضیحات پیرامون تفاصـیل مخـتص بـه حالـت فعـل ماضـی صـحبتی بـه ،مطلب اصلی
  .نخواهد آمد

بـر ارتبـاط معنـایی آن بـا فعـل  »قـد« به علت عدم تأثیر جایگاه جمله حاوی ،از سویی دیگر
  .ستنظر از این موضوع بحث و بررسی شده ا مطالب با صرف ،مضارع

  »قد« معانی حرف .۴
ای از  عـده .مطـرح شـده اسـت »قـد« نظـرات مختلفـی پیرامـون ،از ابتدای تـاریخ نحـو تـاکنون

جهت مواجهـه بـا  داده و بعضـی دیگـر بـه دانشمندان تا جایی که ممکـن بـوده معـانی آن را تقلیـل
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 .اند شـمرده معـانی متعـددی را بـرای ایـن حـرف ،ها در افاده های گوناگون و تفاوت آن شاهدمثال
بیشـتر  ،رویکرد توسیع معنا ؛رویم هرمقدار که در تاریخ نحو جلوتر می ،طور که مشخص است آن

  .مدنظر قرار گرفته و معانی جدیدی مطرح شده است
تقریـب ماضـی ، توقع: آمده است عبارتند از» قد« ای که در آخرین کتب نحوی برای گانه معانی شش

  .شود معانی یادشده هنگام دخول بر فعل مضارع بررسی می، ر ادامهد. تحقیق و نفی، تکثیر، به حال

  در نگاه نحات »قد« معانی .١ـ۴
ابوحیان و ابن هشام  ،رضی ،ابن مالک ،مبرّد ،در ادامه به بررسی نظرات نحات بزرگی چون سیبویه

  :پردازیم می

  الکتاب. ١ـ١ـ۴
اما  ،تصریح ذکر نکرده به »الکتاب« را در »قد« معانی مختلف )هجری قمری ١٨٠متوفی ( سیبویه

قد أترك القرن مصفرّا أنامله / كـانّ أثوابـه مجّـت « :در قسمتی از کتاب با استناد به بیت معروف هذلی
  )٣۶٩ ص، ٢  ج، ق ١۴١٠، سیبویه( .منزله ربّما دانسته است قد را به »بفرصاد

هـم دوره امـرؤ  شاعر طبقـه یکـم دوران جـاهلی اسـت کـه» عبید بن الأبرص« این شعر از
  .باشد القیس می

  المقتضب. ٢ـ١ـ۴
اما از اختصـاص هرکـدام بـه  ،اضافه کرده »قد« توقع را به معانی )هجری قمری ٢٨۵متوفی ( مبرّد

و قد أقود أمام الخيل سلهبه / يهدي لها نسـب « بیت .میان نیاورده است فعل ماضی یا مضارع حرفی به
  )٨۴ ص، ١  ج، ق ١۴٢٠، مبرد( .منزله ربما دانسته شده است بهنیز شاهدی برای قد  »في الحيّ معلوم

  شرح تسهیل. ٣ـ١ـ۴
 ۶٧٢متـوفی ( ابـن مالـک .شـود مشـاهده می »قـد« بندی جدیدی نسبت به در شرح تسهیل دسته

هنگـامی کـه بـر ماضـی داخـل  »قـد« در این تقسیم مدعی شده است کـه حـرف )هجری قمری
و امـا هنگـام دخـول بـر مضـارع معنـای تقلیـل را  .اسـت مقیّد تقریب زمان آن به حـال ،شود می
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البتـه گـاهی  .رساند و در هر دوی این افعال معنای تحقیق و تأکید نیـز قابـل فهـم خواهـد بـود می
 .کار رفتـه اسـت در موضـع مفیـد تکثیـر هـم بـه »قـد« ،جهت استعمال لفظ در معنای متضـاد به
  )١٠٨  ص، ۴  ج، ق ١۴١٠، مالک ابن(

  رضی علی الکافیهشرح ال .۴ـ١ـ۴
فـرض  عنوان پیش در همه حـالات بـه »قد« افاده تحقیق را برای )هجری قمری ۶٨٨متوفی ( رضی

 ؛وجـود دارد »قد« معنای تقلیل نیز هنگام مقارنت فعل مضارع و ،گرفته و ذکر کرده است که اغلب
، اسـترآبادیرضـی ( .غرض مدح برای این حرف متصور اسـت مواقع معنای تکثیر نیز به گرچه بعضی

  )۴۴۴  ص، ۴  ج، ١٣٨۴

  ارتشاف الضرب .۵ـ١ـ۴
نظری متفـاوت نسـبت بـه دیگـران اتخـاذ کـرده  )هجری قمری ٧۴۵متوفی ( ابوحیان ،در این بین

وجـه مفیـد تقلیـل  هیچ دخول قد بر سر مضارع مفید تحقیق و توقع است و به« :گوید او می ؛است
موجـود در آن امکـان افـاده توقـع را نداشـته  در ضمن زمانی که سیاق جمله و فعل مضارع .نیست
  )٢٣۶۴  ص، ٢  ج، ق ١۴١٨، أبو حیّان( .»است معنای ماضی فعل در هیئت مضارع اما به ،باشد

  مغنی اللبیب .۶ـ١ـ۴
تکثیـر و  ،پس از بحث و استدلال فراوان سـه معنـای تقلیـل )هجری قمری ٧۵١متوفی ( ابن هشام

 با مضارع پذیرفته و با تأکید فراوان هرگونه افـاده توقـع توسـطنشینی  هنگام هم »قد« تحقیق را برای
چراکه معتقد است معنای توقع از خود فعل مضارع و قرینـة  ؛کند بر سر فعل مضارع را رد می »قد«

  .شود کلام فهمیده می
بیـان  .باشـد توجـه می تفکیکی در این کتاب صورت گرفته است که قابل ،البته در معنای تقلیل

 ١۴١٠، ابن هشام( .رساند تقلیل متعلق فعل را می ،به جای تقلیل خود فعل »قد« که گاهیشده است 
  )١٧١ـ١٧۵  ص، ١  ج، ق

  در نگاه لغویین .٢ـ۴
  :شود راغب و مرحوم مصطفوی در ادامه شرح داده می، جوهری، برای نمونه نظرات خلیل
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  العین. ١ـ٢ـ۴
بـرای تأکیـد تصـدیق امـری  »قـد« کهنویسد  در کتاب خود می )هجری قمری ١٧۵متوفی ( خلیل

خلیـل بـن ( .کنـد است که معنای آن به شک میـل پیـدا می »ربّما« رود و در مواضعی شبیه کار می به
  )١۶  ص، ۵  ج، ق ١۴٠٩، احمد

ــ  »قـد« نظر او پیرامون معنای ،که سیبویه در بصره شاگردی خلیل را کرده است با توجه به این
 ترین نظر موجود و در دسترس دربـاره برگرفته و تحت اثر خلیل بوده و قدیمی ـ که در مقاله ذکر شد

  .باشد متعلق به خلیل می »قد«

  الصحاح. ٢ـ٢ـ۴
 »ربمـا« بمعنـای »قـد« سـت کـه در کتـاب خـود مـدعی ا )هجری قمـری ٣٩٨متوفی ( جوهری

البته بـا  .رود میکار  در مجال توقع به »قد« همچنین از خلیل نقل کرده است که ؛شود استعمال می
 .این مطلب در کتـب خلیـل یافـت نشـد ،وجود همین ارجاع در الکتاب سیبویه و مغنی ابن هشام

  )۵٢٢  ص، ٢  ج، ق ١۴٠۴، جوهری(

  المفردات فی غریب القرآن .٣ـ٢ـ۴
را مفیـد تقلیـل دانسـته  »قـد« فعل مستقبل مصدّر بـه )هجری قمری ۴٠١متوفی ( راغب اصفهانی

  )۶۵٧  ص، ق ١۴١٢، راغب اصفهانی( .است

  کلمات القرآن الکریم یالتحقیق ف .۴ـ٢ـ۴
ق د « بـا مـاده »قـد« در کتابش ذکر کرده است که )هجری قمری ١۴٢۶متوفی ( مرحوم مصطفوی

تکثیـر و تقریـب  ،تحقیـق ،توقع ،باشد و همه معانی آن اعم از تقلیل دارای یک روح معنایی می »د
، مصـطفوی( .گـردد شـدن بـاز می قطعه کردن یا قطعه قطعه قطعهای به معنای اصلی باب یعنی  گونه به

  )٢٠۴  ص، ٩  ج، ١٣۶٨

  در قرآن کریم »قد« .۵
مـورد آن بـر سـر فعـل  ٨بار در آیات قرآن کریم تکرارشده کـه از ایـن تعـداد  ۴٠٣» قد« حرف

  ؛مضارع است
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نََّكَ ﴿ ِّǾَمَاءِ فلَنَُو   )١۴۴، بقره( ؛﴾.… قبِْلةًَ ترَْضَاهَاقدَْ نرََى يَقَلُّبَ وجَْهِكَ فِي السَّ
ِي فَقُولوُنَ ﴿ َّȆحَْزُنكَُ اǾَ ُ٣٣، أنعام( ؛﴾...قدَْ غَعْلمَُ إنَِّه(  
نَّكَ يضَِيقُ صَدْرُكَ بمَِا فَقُولوُنَ ﴿

َ
  )٩٧، حجر( ؛﴾وَلقََدْ غَعْلمَُ ك

غَّهُمْ فَقُولوُنَ إغَِّمَا فُعَلِّمُهُ بشََرٌ ﴿
َ
  )١٠٣، نحل( ؛﴾...وَلقََدْ غَعْلمَُ ك

ِينَ يتَسََلَّلوُنَ مِنْكُمْ لوِاَذًا ...﴿ َّȆا ُ   )۶٣، نور( ؛﴾...قدَْ فَعْلمَُ ابَّ
غْتُمْ عَليَْهِ وَيوَْمَ يرُجَْعُونَ إǾَِْهِ  ...﴿

َ
  )۶۴، نور( ؛﴾...قدَْ فَعْلمَُ مَا أ

ُ المُْعَوِّقيَِن مِنْكُمْ واَلقَْائلِيَِن ﴿   )١٨، أحزاب( ؛﴾...لإِِخْواَنهِِمْ قدَْ فَعْلمَُ ابَّ
ِ إǾَِْكُمْ  ...﴿ Śِّ رَسُولُ ابَّ

َ
  )۵، صف( ؛﴾...لمَِ تؤُْذُوننَِي وَقدَْ يَعْلمَُونَ ك

ادراک « معنای است که در حالـت غیرقلبـی بـه »ع ل م« مورد آن از ماده ٧ ،از این هشت فعل
، ٢  ج، ق ١۴٠٩، خلیـل بـن احمـد( »نقیض جهـل« یا )۵٨٠  ص، ق ١۴١٢، راغب اصفهانی( »ذات چیزی

در حالت قلبی نیز در کتب لغـت  .باشد می )۴٢٧  ص، ٢  ج، ق ١۴١۴، فیـومی( »شناخت« یا )١۵٢  ص
تعبیر شـده اسـت کـه معنـای کلـی افعـال قلـوب  »حکم به وجود شیئی برای شیء دیگر« از آن به

  )۵٨٠  ص، ق ١۴١٢، راغب اصفهانی( .باشد می
وسیله  تفکر و یا به ،وهم ،وسیله حواس ادراک به« و به معنای »ر أ ی« یکی از افعال نیز از ماده

دلیل ارجاع ضمیر فعل به خداوند متعال در این آیه فقط ادراک حضـوری  باشد که البته به می »عقل
  )٣٧۴  ص، ق ١۴١٢، راغب اصفهانی( .باشد قابل پذیرش می

 .باشـد خداونـد متعـال می ،اخیـرجز مورد  قابل توجه است که فاعل همه این افعال مضارع به
  .سزایی خواهد داشت تأثیر به »قد« این نکته در ترجیح معانی

  کتب تفسیر ادبی .۶
تفسـیر  ،الـدر المصـون ،البحر المحـیط ،مشروح نظرات موجود در کتب تفسیری همچون کشاف

  :گردد تقدیم میالتحریر و التنویر و المیزان در ذیل  ،روح المعانی ،حاشیه القونوی ،الجلالین

  کشاف .١ـ۶
 منزلـه را به »قـد« ،نـور ۶۴انعـام و  ٣٣ ،بقره ١۴۴ذیل آیه  )هجری قمری ۶متوفی قرن ( زمخشری
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در مورد اخیر ذکر کرده است که به سـبب کثـرت  .دهنده کثرت در فعل دانسته است و نشان »ربما«
صـف  ۵مخشری در تفسیر آیه همچنین عبارات ز .شود تأکید نیز از مفهوم آیه برداشت می ،در فعل

  )٢٠۶  ص، ٣  ج؛ ١٧  ص، ٢  ج؛ ٢٠١  ص، ١  ج، ق ١۴٠٧، زمخشری( .باشد نیز مؤید معنای تأکید می

  البحر المحیط .٢ـ۶
که تکثیر از سـیاق کـلام  اول آن ؛کند روی سه نکته تأکید می )هجری قمری ٨متوفی قرن ( ابوحیان

طبق نظر مشهور بر  »ربّ « چراکه ؛نیز منافات ندارد شود و البته این نکته با کلام سیبویه فهمیده می
  .نه تکثیر ،کند تقلیل دلالت می
باید دقت کرد که کثرت و قلت در علم خداوند راه ندارد  ؛ای کلامی است نکته ،و اما نکته دوم

  .و ارائه این دو معنا در آیات فوق شایسته نیست و با مبانی اعتقادی سازگاری ندارد
، ابوحیـان( .باشـد است که در آیات مورد بحث مضـارع بـه معنـای ماضـی می و نکته آخر این

  )١۶۵  ص، ١٠  ج؛ ٧۶  ص، ٨  ج؛ ۵٩۵  ص، ۶  ج، ۴٨۶  ص، ۴  ج؛ ٢١  ص، ٢  ج، ق ١۴٢٠

  الدر المصون .٣ـ۶
بـرای معنـای تحقیـق اسـت و  »قد« هم تأکید دارد که )هجری قمری ٨متوفی قرن ( جناب سمین

اگـر معنـای  ،درضـمن .شود و معنای حقیقی این حرف نیست فهمیده میمعنای تکثیر نیز از سیاق 
  .تقلیل در متعلق فعل است ،تقلیل از این آیات فهمیده شود
هماننـد ایـن  ؛گرداند معنای مضارع را به ماضی برمی »قد« ،خصوص همچنین در این آیات به

، ١  ج، ق ١۴١۴، سـمین( ».ر الدّثرلقوم لعمري قد نرى أمس فيهم / مرابط للأمهار و العك« :بیت از شاعر
  )٢٣٩  ص، ۵  ج؛ ٢٣٧  ص، ۵  ج؛ ۴۶  ص، ٣  ج؛ ٣٩٧  ص

  تفسیر الجلالین .۴ـ۶
جز سـوره  در همه آیـات بـه )هجری قمری ٩متوفی قرن ( الدین سیوطی الدین محلی و جلال جلال

، سـیوطی، محلـی( .انـد در تأکیـد تصـریح کرده »قـد« سوره نور به انحصار معنـای ۶۴احزاب و آیه 
  .)۵۵۵، ٣۶٢، ٢٨٢، ٢٧٠، ١٣۴، ٢۵  ص، ق١۴١۶
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  یعلی تفسیر الإمام البیضاو  یحاشیة القونو  .۵ـ۶
چراکـه در هـردو  ؛باشـد می »ربما« منزله قائل است که قد به )هجری قمری ١٢متوفی قرن ( قونوی

گویـد  می پردازد و او به نقد نظر بعضی از مفسرین می ،همچنین .احتمال تقلیل و تکثیر وجود دارد
اند و نه از جانب خود  دانسته »تقلّب« تکثیر را از باب ﴾...قدَْ نرََى يَقَلُّبَ وجَْهِـكَ ﴿ ای در آیه که عده این
، ق ١۴٢٢، قونـوی( .رساند نه بـاب تفعّـل چراکه باب تفعیل است که تکثیر را می ؛اشتباه است ،فعل
  )۶٨  ص، ١٩  ج؛ ٣٢۵  ص، ١۵  ج؛ ۴٧٣ ص، ١٣  ج؛ ٧٠  ص، ٨  ج؛ ٣٢۴  ص، ۴  ج

  روح المعانی .۶ـ۶
کنـد و  الجملـه معنـای تحقیـق و تقلیـل را مطـرح می فی )هجـری قمـری ١٣متوفی قـرن ( آلوسی

را بـرای تغییـر زمـان مضـارع بـه ماضـی  »قـد« کند که همچنین به قول بعضی نحویون استناد می
غْـتُمْ عَليَْـهِ ﴿ ،﴾...قدَْ نرََى يَقَلُّبَ وجَْهِكَ ﴿ اند و برای این معنا به آیه دانسته

َ
وَلقََـدْ غَعْلـَمُ ﴿ و ﴾...قدَْ فَعْلمَُ مَا أ

نَّكَ يضَِيقُ صَدْرُكَ 
َ
  .کند استشهاد می ﴾ك

، دارد ولیکن در نهایت» قد« او بحث مفصلی پیرامون حقیقی یا مجازی بودن معنای تکثیر برای
 مـثلا در بیـت؛ »قد« ودشود و نه از خ می خود قائل است که معنای تکثیر یا تقلیل از سیاق برداشت

  .شود تکثیر فهمیده می، به اقتضای معنا» أخي ثقة لا يهلك الخمر ماله / و لكنه قد يهلك المال نائله«
تقلیل و یا تکثیـر  ،کند که در آیات قرآنی مذکور ای کلامی ذکر می آلوسی همچنین با بیان نکته

گونـه کمـی یـا زیـادی را  و هیچ چراکه علم الهـی صـفت قـدیم اسـت ؛گردد به متعلق علم باز می
، ١١  ج؛ ۴١۴  ص، ٩  ج؛ ٣٢٨  ص، ٧  ج؛ ١٢٧  ص، ۴  ج؛ ۴٠٧  ص، ١  ج، ق ١۴١۵، آلوســــی( .پــــذیرد نمی
  )٢٧٩  ص، ١۴  ج؛ ١۶١  ص

  التحریر والتنویر .٧ـ۶
اعـم از ماضـویه و ( بر سـر جملـه فعلیـه را »قد« معنای )هجری قمری ١۴متوفی قرن ( ابن عاشور
 گوید که معنـای تحقیـق مـلازم بـا داند و می بر سر جمله اسمیه می »إنّ « تأکیدبه مثابه  )مضارعیه

  .باشد می »قد«
و ( را به قاطعیت رد کرده و معتقـد اسـت کـه ایـن معنـی »قد« او شیوع باور افاده تقلیل توسط

 ؛شود و نه به دلالـت اصـلی حـرف از قرینه فهم می )به غیر از تأکید »قد« همه معانی مذکور برای
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  .خاطر اقتضای خود فعل مضارع بر تجدد است رای مثال افاده تکثیر در فعل مضارع بهب
تشویش کلام نحات به خاطر فهم نادرست ابن مالـک نسـبت بـه کـلام سـیبویه  :گوید او می

  .باشد و ابوحیان ردی بر آن نوشته است می
تحقیق و عـلاوه بـر آن قد را مفید  ،گانه ابن عاشور در کل آیات هشت ،با توضیحی که ذکر شد

خاطر تنبّـه مسـلمین بـه  به ،نحل ١٠٣نور و  ۶۴البته تأکید در ذیل آیه  .دانسته است »رب« منزله به
حجر کنایه از اهتمام خداوند متعـال بـه  ٩٧تربودن خداوند نسبت به موضوع منظور و در آیه  مطلع

، ١٨  ج؛ ٢٣٠  ص، ١٣  ج؛ ٧٢  ص، ١٣  ج؛ ٧١  ص، ۶  ج، ق ١۴٢٠، عاشـور ابن( .باشـد شده می مسئله مطرح
  )١۵٨  ص، ٢٨  ج؛ ٢١۵  ص، ٢١  ج؛ ٢۴٧  ص

  المیزان .٨ـ۶
 سـوره انعـام پیرامـون معنـای ٣٣فقط در ذیل آیـه  )هجری قمری ١۴متوفی قرن ( علامه طباطبائی

او معتقد است که در فعل ماضی معنـای تحقیـق وجـود دارد و در فعـل  ؛است صحبت کرده »قد«
البته در مضارع گاهی اوقات معنای تحقیق نیز استعمال شده اسـت و همـین  .مضارع معنای تقلیل

  )۶١  ص، ٧  ج، ١٣۵٢، علامه طباطبائی( .است معنای تحقیق را نیز برای این آیه برگزیده

  »ربّ « بررسی معنایی .٧
بـدین منظـور  ،بـود »ربّمـا« بـا »قد« که در مواردی نظر بعضی ادبا بر قرابت معنای با عنایت به این

  .لازم است نگاهی کوتاه به معنای این ادات داشته باشیم
همیشـه بـر ابتـدای جملـه اسـمیه  ،علت صدرطلبی از حروف جر شبه زائد است که به »ربّ «

حروف جر شبه زائد برخلاف حروف جر دیگر نیازمند متعلق نیستند و با مجرورشان  .شود وارد می
 جـا محـل این »و ربّ قتل عار ,لك لم يكن / عارا عليكإن يقتلوك فإنّ قت« :پذیرند اعراب محلی را می

  .رفع است »رب قتل«
وقتی که اسم ظاهر باشد دائمـا نکـره موصـوفه اسـت و صـفت سدمسـد از » ربّ « مجرور

  .کند می خبر
امـا ابـن هشـام بـرخلاف نظـر  ،دائما مفید تقلیل است »ربّ « جمهور نحات بر این قائلند که

  .باشد مفید تقلیل و تکثیر می »ربّ « قائل است که ،مشهور
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اختصاص آن را از جمله اسـمیه گرفتـه و  ،شود اضافه می »ربّ « زائده کافه هنگامی که به »ما«
هم بر سر جمله فعلیه ماضویه و هـم بـر سـر جملـه  »ربّما« در این حالت .شود عملش منتفی می
  )١٣۴ـ١٣٧  ص، ١  ج، ق ١۴١٠، ابن هشام( .آید فعلیه مضارعیه می

  گیری نتیجه .٨
 ،تقلیـل ،تأکیـد .شمرده شـد »قد« شش معنا برای ،گونه که در اقوال مختلف مشاهده کردیم همان
پرواضـح  .تمام موارد مطـرح شـده بودنـد »ربّما« معنای با انتقال به زمان ماضی و هم ،توقع ،تکثیر

 »ربمـا« و »قـد« اصـلیچه تکثیر معنای  ؛گردند باز می »ربّما« است که تقلیل و تکثیر به راحتی به
  .گردد چه معنای مجازی آن که از طریق سیاق کلام به مخاطب منتقل می ،باشد

 تعدادی از نحات بر آن بودند که معنـای تأکیـد را نیـز ابتـدا برگرفتـه از تکثیـر و در نهایـت بـه
 ،أکیـدچراکـه بـا دقـت در معنـای تکثیـر و ت ؛بردار اسـت اما این رویکرد تکلّف ،برگردانند »ربّما«

هر تأکیدی لزوما حاوی تکثیر نیست و هـر تکثیـری نیـز  .شویم ها می توجه آن متوجه اختلاف قابل
  .باشد مؤید تأکید نمی

ادعای ابن هشام پیرامون تفکیک معنای تقلیـل فعـل از تقلیـل متعلـق فعـل نیـز موردپـذیرش 
  .بر معنای خود فعل مؤثر است و نه کل جمله ما بعد آن »قد« چون ؛نیست

از خـود فعـل و نیـت گوینـده برداشـت  ،گونه که در متن مقاله ذکر شـد معنای توقع هم همان
  .ندارد »قد« شود و ارتباطی با می

تغییر زمان مضارع به ماضی نیز قول نادری است که فقط آلوسی آن را مطـرح کـرده و البتـه در 
  .شود نمیشده نیز وجهی برای وجود این معنا مشاهده  های ذکر شاهدمثال

بـر سـر فعـل  »قـد« را برای مقام دخـول »ربّما« توان دو معنای تأکید و می ،پس در نهایت امر
گونـه  البتـه همان( .سمین و ابن هشام ،خلیل ،یعنی دقیقا مطابق با نظر ابن مالک ؛مضارع پذیرفت
  .)قابل پذیرش نیست ،کند معنای تقلیل در متعلق که ابن هشام مطرح می ،که عرض شد

چراکه هنگـام افـاده  ؛بر تحقیق نیز قابل نقد است »قد« ظر مرحوم رضی مبنی بر افاده دائمین
  .افاده همزمان تأکید قابل فهم نیست ،تقلیل

هـای  توان در مجال با چه ملاکی می« :باشد می و اما یک سؤال اساسی که توجه به آن ضروری
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کجا به معنای تأکیـد و کجـا  ؟ایی کردبر سر فعل مضارع را شناس »قد« معنای مقصود از ،مختلف
  »؟است »ربّما« به معنای

بسـیار کمتـر از دو ، البتـه کـه معنـای تکثیـر. باشد رجوع به سیاق کلام می، یگانه پاسخ این سؤال
 تواند همان مجازی دانستن معنای تکثیر بـرای علت این امر می. گیرد معنای دیگر مورد استفاده قرار می

  .همیشه کمتر از معنای حقیقی آن است، چراکه استعمال لفظ در معنای مجازی؛ باشد» قد« و» ربّ «
تـوان  می ،بر سـر فعـل مضـارع »قد« به علت محدودیت تعداد مواقع قرارگیری ،در قرآن کریم

  .ها حکم صادر کرد تک آن تمام موارد موجود را بررسی و برای تک
مربـوط بـه خداونـد  ،مـورد از افعـال ٧ن مورد موجود در قرآ ٨از  ،طور که قبلا ذکر شد همان
 ،گـردد می بودن علـم الهـی اثبـات نهایت بی ،که در علم خداشناسی با توجه به این .باشد متعال می
موجـب  ،باشـد و هـردو وجـه تقلیـل و تکثیـر قابـل پـذیرش نمی ،برای ایـن مـوارد »ربّما« معنای

  .استمحدودیت علم الهی خواهد بود و این از حیث کلامی مردود 
قبول اسـت و علـت آن در  قابـل ،در این آیـات »قد« تأکید تنها معنایی است که برای استعمال

نسبت به علم الهی درباره وضعیت موجود و مشـکلات  ،؟ص؟افزودن قوت قلب پیامبر ،چهار آیه اول
  .باشد ایشان می

  .مؤکد استفاده کرده استاز فعل ، قرآن ناظر به شک مردم درباره علم الهی، در سه مورد بعدی نیز
ِ إǾَِْكُـمْ  ...﴿ ـآخرین آیه مـورد بحـث  Śِّ رَسُـولُ ابَّ

َ
متفـاوت از  ــ ﴾...لـِمَ تـُؤْذُوننَِي وَقَـدْ يَعْلمَُـونَ ك

باشـد و  حالیـه می ،»قـد« جمله مصدر بـه ،همچنین .گردد هاست و ضمیر آن به مردم باز می قبلی
  .صاحب حال همان مرجع ضمیر فعل است

مضـمون ایـن . شـود ای مشابه موارد قبلی حاصل می نتیجه، بررسی سیاق کلام در این آیهبا 
از قـوم ، چراکه حضرت موسی با شکایت؛ طور قطع منافات خواهد داشت به» ربّ « آیه با معنای
امـا مـرا آزار ، دانید من پیامبر خدا برای شما هسـتم چرا با این حال که قطعا می« :پرسد خود می

مـد نظـر » ...دانید من پیـامبر خـدا هسـتم مقدار کمی / زیادی می ...« شک و بدون »؟دهید می
  .قرآن نیست
بـر سـر فعـل مضـارع  »قـد« توان گفت که در قرآن هرجا که می ،عنوان یک قاعده کلی پس به

 .باید به سیاق کلام مراجعه کرد ،ولی برای مجالات دیگر ،معنای تأکید مد نظر است ،آمده
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  .دار الحدیث :قاهره ).چاپ اول( دراسات لأسلوب القرآن الکریم ).ق ١۴٠۴( محمد عبد الخالق ،عضیمه .١٩
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